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تغی

تغییر جنسیت ترنس‌سکشوال

محمدمهدی طاهریان زو1

چکیده
یکی از موضوعاتی که بخشی از افراد جامعه را درگیر خود کرده، بحث تغییر 
جنسیت است. از جمله افرادی که موضوع تغییر جنسیت واقع می‌شوند، ترنس‌سکشوال 
است. این افراد از لحاظ جسمی و جنسی سالم‌اند و اندام تناسلی متناسب با جنسیت 
خود را دارند؛ ولی از لحاظ روانی خود را ملحق به جنس مخالف می‌دادند و رفتاری 
شبیه به جنس مخالف از آن‌ها بروز میک‌ند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی 
و توصیفی درباره حکم تغییر جنسیت نسبت به ترنس‌ها بحث شده است، که آیا این 
عمل برای ترنس‌ها جایز است یا خیر؟ از بررسی‌هایی که به دست آمد، مشخص شد 
در این مسئله سه قول وجود دارد: 1- جواز مطلق؛ 2- حرمت مطلق؛ 3- جواز مشروط. 
از بین این اقوال با توجه به نقصان ادله جواز مطلق و حرمت مطلق، آنچه منطقی‌تر است 

قول جواز مشروط است.
واژه‌های کلیدی: ترنس‌سکشوال، تغییر جنسیت، جنسی، بیماری جنسیتی.

1 . طلبه سطح سه مدرسه علمیه عالی نواب.
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مقدمه
در طول تاریخ همواره افرادی وجود داشته‌اند و هنوز هم وجود دارند که دچار 
اختلال جنسیتی هستند؛ به این صورت که برخی خنثی هستند که از لحاظ جسمی 
مشکل دارند و برخی هم در ظاهر سالم‌اند ولی از لحاظ روانی متمایل به جنس مخالف 
هستند. در گذشته بحث تنها در این موضوع بود که این‌ها ملحق به مرد می‌شوند 
به اوایل  ائمه می‌بینیم. پیشینه بحث از خنثی  از  یا زن که نمونه آن را در سؤال 
اسلام برمی‌گردد، منتهی در آن زمان بحث در این بوده که خنثی به کدام جنس ملحق 
می‌شود؛ ولی امروزه با پیشرفت چشمگیر علم پزشکی این امکان برای این افراد فراهم 

آمده تا جنسیت خود را تغییر دهند.
اولین کسی که در عصر معاصر در مورد تغییر جنسیت به‌صورت مفصل بحث 
کرده و با فتوایشان جرقه تحقیق در این بحث زده شد و باعث روی‌آوری محققان به 
این بحث شد، امام خمینی بودند که در پاسخ به استفتای شخصی به نام مریم خاتون 
ملک‌آرا که بیماری خود را با امام در میان گذاشت، حکم به جواز تغییر جنسیت 
دادند. از آنجا که تعداد قابل‌اعتنایی از افراد را در جامعه امروزی خنثی‌ها و ترنس‌های 
سکشوال تشکیل می‌دهند و نسبت به بیماری خود رنج می‌برند، لازم است بررسی شود 
که تغییر جنسیت نسبت به این افراد چه حکمی دارد؟ مطابق فتوای امام یعنی قول به 
جواز، در زندگی این افراد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ وظایف شخصی از 
قبیل عبادات، سهم‌الارث، نکاح و... تحول عظیمی رخ می‌دهد که نیاز به بررسی دارد.
بنابراین در مورد تغییر جنست دو بحث وجود دارد: اول اینکه آیا از لحاظ شرعی 
و حقوقی تغییر جنسیت جایز است؟ و دوم اینکه چه آثاری بر آن مترتب می‌شود؟ در 
این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در مورد حکم تغییر جنسیت و بیان اقوال و ادله 

مخالف و موافق بحث شده است.
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تغی 1- مفاهیم
1-1- ترنس‌سکشوال و فرق آن با هرمافرودیت

ترنس‌سکشوال یا تراجنسیتی به افرادی می‌گویند که از لحاظ ظاهری سالم هستند 
و هیچ‌گونه مشکل جسمی و جنسی ندارند؛ ولی از لحاظ روانی جنسیت خود را قبول 
ندارند و نسبت به جنسیت خود احساس تنفر میک‌نند و همواره تمایل به ملحق‌شدن 
به جنس مخالف دارند. این بیماری، سکشوالیسم و فرد بیمار، ترنس‌سکشوال نامیده 

می‌شود. )مهرابی، 1374: 2(
هرمافرودیت موجودی است که دو طبیعت دارد؛ یعنی هم مذکر و هم مؤنث 
است. در زبان عربی به این افراد خنثی می‌گویند. )زبیدی، 1414: 207/3؛ ابن‌منظور، 
است  لغوی‌اش  معنی  همان  به  نزدیک  که  خنثی  فقهی  تعریف  در   )146/2 :1414
این‌چنین آمده: »خنثی به افرادی گفته می‌شود که برخی آلت انوثیت و ذکوریت را 
با هم دارند و برخی هیچک‌دام را ندارند؛ مثلًا مجرای بول و غائط آن‌ها یکی است.« 

)عاملی، 1434: 292/3(
خنثی دو نوع است: نوع اول خنثی مشکل است و نوع دوم ظاهر است.

خنثی ظاهر آن است که از طریق برخی ممیزات، ملحق به مؤنث یا مذکر می‌شود؛ 
به‌طور مثال، بول از هر مجرایی خارج شود ملحق به همان جنس می‌شود یا از هر 
مجرایی که بول دیرتر قطع شود، خنثی به همان جنس ملحق می‌گردد؛ اما خنثی مشکل 
هیچک‌دام از علایم ممیز الحاق به یکی از دو جنس را ندارد؛ یعنی بول از هر دو مجری 
هم‌زمان بیرون می‌آید و هم‌زمان هم قطع می‌شود. )عاملی، 1434: 292/3؛ شاهرودی، 

)361/9 :1423

1-2- افراد در معرض تغییر جنسیت
الف- افراد سالم که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی سالم‌اند و هیچ 

مشکلی نسبت به جنسیت خود ندارند؛ 
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ب- ترنس‌سکشوال؛ 
ج- خنثی.

موردبحث ما در این مقاله، ترنس‌سکشوال است.

1-3- روش‌های درمان ترنس‌سکشوال
برای درمان ترنس‌های سکشوال، معمولاً سه راه وجود دارد که عبارت است از:

الف- روان‌درمانی: به این صورت که فرد، تحت درمان روان‌پزشک قرار می‌گیرد 
تا به این طریق، تحت درمان، جنسیت خود را قبول کند تا برای رفع بیماری‌اش نیاز 
به تغیر جنسیت نباشد. این روش در صورت نتیجه‌بخش‌بودن از دو روش بعدی بهتر 

است.
ب- هورمون‌درمانی: به این صورت که هورمون‌های طبیعی فرد را مهار میک‌نند 
و هورمون‌های جنس مخالف را جهت ایجاد خصوصیات جنسی جنس مخالف به 
فرد تجویز میک‌نند؛ البته هورمون‌درمانی را به‌عنوان روش جداگانه‌ای برای درمان 
ترنس‌های سکشوال نمی‌توان تلقی کرد؛ چون در واقع عملی است که معمولاً یک 

سال قبل از عمل تغییر جنسیت انجام می‌دهند تا مقدمه عمل تغییر جنسیت باشد.
ج- تغییر جنسیت: به این صورت که اندامی که فرد در حالت طبیعی ملحق به آن 
است را برمی‌دارند و اندام جنس مخالف با جنسیت قبلی را برای او جایگزین میک‌نند. 
این روش به‌دلیل نتیجه‌بخش‌بودن نسبت به دو روش قبلی از محبوبیت بیشتری بین 
ترنس‌ها برخوردار است؛ بنابراین غالب افراد این روش را به‌عنوان درمان خود انتخاب 

میک‌نند. )کلانتری، 1390: 82(

1-4- بررسی حکم فقهی
بعد از تبیین معنای ترنس‌‌سکشوال و هرمافرودیت و مشخص‌شدن افرادی که در 



47

ل
وا
کش

س‌س
ترن
ت 

سی
جن
یر 

تغی معرض تغییر جنسیت‌اند، حال نوبت به بررسی حکمی این عمل از لحاظ فقهی رسیده 
است.

در اینکه تغییر جنسیت جایز است یا نه سه نظریه وجود دارد:
الف- برخی از علمای اهل‌سنت و در بین شیعیان سیدصادق شیرازی قائل به این 
هستند که تغییر جنسیت مطلقاً حرام است؛ حتی تغییر جنسیت نسبت به ترنس‌سکشوال 

که از لحاظ جنسی و روحی مریض هستند، هم حرام است. )کریمی‌نیا، 1389: 90(
ب- برخی از فقهای شیعه مانند امام خمینی قائل به این هستند که تغییر جنسیت 
به‌صورت مطلق جایز است؛ حتی در افراد سالم هم جایز است. )خمینی، 1425: 481/4(

 ج- برخی دیگر از فقهای شیعه قائل هستند که تغییر جنسیت به‌صورت مطلق برای 
همه افراد حلال نیست و همچنین برای همه افراد حرام هم نیست، بلکه برای برخی 
افراد عمل تغییر جنسیت جایز است و برای برخی حرام؛ از این نظریه به‌عنوان نظریه 

مشروعیت مشروط تعبیر می‌شود. )فاضل لنکرانی، بی‌تا: 376/2(

2- بررسی حرمت مطلق تغییر جنسیت
قائلان به این نظریه برای اثبات مدعای خود به چند دلیل استناد کرده‌اند:

2-1- حرمت تغییر در خلقت
برخی از علمای شیعه می‌گویند: تغییر در خلقت خدا حرام است و چون تغییر 
جنسیت، تغییر در خلقت خداوند است؛ بنابراین تغییر جنسیت حرام است. )شیرازی، 

)122 :1428
این گروه به آیه وَلَضُِلنَّهَُّمْ وَلَمَُنيِّنَهَُّمْ وَلَمرَُنهَُّمْ فلَيَبُتَكُِّنَّ آذَانَ الْنَعَْامِ وَلَمرَُنهَُّمْ 
ِ فقََدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مبُيِناً )نساء،  يطَْانَ وَليِاًّ منِْ دُونِ الَلّ ِ وَمَنْ يتَخَِّذِ الشَّ فلَيَغَُيرُِّنَّ خَلقَْ الَلّ
119( به این صورت استدلال میک‌نند: خداوند در این آیه تغییر در خلقت را عملی 
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بنابراین این عمل،  می‌داند که به دستور شیطان برای گمراهی افراد انجام می‌شود؛ 
عملی شیطانی است؛ پس این عمل حرام است. همچنین می‌گویند که مراد از خلق 
در آیه، خصوص حیوانات است، نه آفرینش؛ بنابراین تغییراتی که در خلقت انسانی 
ایجاد می‌شود را هم شامل می‌شود و از آنجا که این تغییرات، شامل تغییر جنسیت هم 
می‌شود؛ بنابراین تغییر جنسیت از باب تغییر در خلقت، که خداوند از آن نهی کرده، 

حرام است. )سبحانی، 1391: 9(
مناقشه در استدلال

بر استدلال به این آیه ایراداتی وجود دارد، که از جمله آن این است:
از آن  تغییر جنسیت  بخواهد حکم  نیست که  تشریع  مقام جعل و  اولاً: آیه در 
برداشت شود، بلکه در مقام سرزنش کسانی است که از شیطان پیروی میک‌نند و به 
دستورات شیطان عمل میک‌نند و گمراه می‌شوند؛ بنابراین آیه از لحاظ بیان حکم در 

مقام بیان نیست. )هاشمی، 1390: 162(
ثانیاً: برخی می‌گویند: مراد از آیه که می‌گوید »خلق الله«، مطلق آفرینش است و 
این از کلمه خلق فهمیده می‌شود که اعم از آفرینش انسان است، نه خصوص انسان. 
طبق این تفسیر اگر قرار باشد طبق این آیه هر نوع تغییر در خلقت حرام باشد، لازمه‌اش 
این است که اولاً هرگونه تغییری در کوه‌ها و جنگل‌ها، جاده‌ها و راه‌ها، حیوانات و... 
حرام باشد، در حالی که کسی به این مطلب به‌صورت کلی قائل نیست و ثانیاً اگر 
برای رفع این اشکال بگوییم تغییرات اختصاص به انسان دارد و آیه نسبت به تغییرات 
در غیرانسان تخصیص خورده و آن تغییری در خلقت که حرام شده، تغییر در خلقت 
انسان است؛ در جواب می‌گوییم لازمه این مطلب تخصیص اکثر است، در حالی که 

تخصیص اکثر قبیح و مستهجن است. )هاشمی، 1390: 162(
به نظر می‌رسد که مراد از »خلق الله« هیچی‌ک از دو نظریه‌ای که ذکر شد نیست؛ 
یعنی مراد از آیه، خصوص انسان و مطلق آفرینش نیست؛ بلکه مراد از خلق خدا، دین 
 خدا است؛ به‌دلیل اینکه اولاً در روایات هم همین تفسیر از »خلق الله« توسط ائمه
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تغی ذکر شده؛ مانند روایت امام باقر که از حضرت در مورد معنی »خلق الله« سؤال شد 
و امام در معنی آیه فرمودند: مراد از »خلق الله« دین خدا است و ثانیاً این تفسیر از آیه 
30 سوره رم هم برداشت می‌شود. )مکارم شیرازی، 1371: 137؛ طبرسی، 1372: 173؛ 
 ِ ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ الَلّ طبری، 1412: 183( آنجا که خداوند می‌فرماید: فأَقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَْيمُِّ )رم، 30( ِ ذَلكَِ الدِّ التَّيِ فطََرَ الناَّسَ عَليَهَْا لَ تبَدِْيلَ لخَِلقِْ الَلّ
مراد از آیه، تغییر در دین خدا و خروج از حکم فطرت و ترک دین اسلام و 
برگزیدن احکامی غیر از احکام الهی است. این آیه اشاره به این دارد که خداوند 
توحید و یکتاپرستی را در وجود انسان قرار داده ولی وسوسه‌های شیطانی آدمی را از 
مسیر درست منحرف میک‌ند؛ بنابراین از آیه حرمت تغییر جنسیت فهمیده نمی‌شود. 
طبق این بیان، بطلان گفته کسانی که می‌گویند مراد، مطلق آفرینش است هم روشن 

می‌شود. )مکارم شیرازی، 1371: 138/4 و 139؛ طباطبائی، 1374: 154/5(

2-2- حرمت از بین بردن اعضای بدن
طبق این دلیل هرگونه ضرر و صدمه‌زدن به اعضای بدن، و از بین بردن اعضای 
بدن حرام است و شارع مقدس هم از آن منع کرده است. )مدنی تبریزی، 1416: 49(

به نظر می‌رسد این دلیل را از قاعده »لا ضرر« گرفته‌اند )لا ضرر و لا ضرار فی 
الاسلام( و از آنجا که لازمه تغییر جنسیت، از بین بردن اعضای بدن است؛ بنابراین 

تحت حکم حرمت از بین بردن اعضای بدن قرار می‌گیرد. )آق‌مشهدی، 1390: 6(
مناقشه در استدلال

اولاً: مراد از قاعده لا ضرر این است که خداوند حکم مشتمل بر ضرر، جعل و 
تشریع نمیک‌ند. )خرازی، 1379: 104(

به نظر می‌رسد این نقد وارد نیست چون مراد آن‌ها این است که اگر تغییر جنسیت 
جایز باشد، حکم ضرری تشریع شده؛ بنابراین تغییر جنسیت تحت قاعده »لا ضرر« قرار 

می‌گیرد.
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اثبات  را  جنسیت  تغییر  مطلق  حرمت  بدن،  اعضای  بردن  بین  از  حرمت  ثانیاً: 
نمیک‌ند؛ چون در مواردی که شخصی به‌دلیل اضطرار و حرج ناچار به تغییر جنسیت 
شود، اضطرار به‌عنوان قاعده ثانویه، بر دلیل حرمت تغییر جنسیت و حرمت از بین 
بردن اعضای بدن حاکم می‌شود و تغییر جنسیت در این افراد جایز می‌گردد؛ مثل 
ترنس‌سکشوال و افراد خنثی که زندگی برایشان حرجی است؛ بنابراین از این دلیل، 
حرمت مطلق تغییر جنسیت فهمیده نمی‌شود و نهایت مطلبی که قابل‌استفاده از این 
دلیل است، حرمت تغییر جنسیت به‌صورت مشروط است. )بجنوردی، 1419: 265/1؛ 

ایروانی، 1426: 176/1(
ثالثاً: قاعده »لا ضرر« نسبت به افراد بیمار که به‌منظور درمان، این عمل را انجام 
می‌دهند، جاری نمی‌شود، چون در این مورد دو »لا ضرر« وجود دارد: یکی نسبت به 
از بین بردن اعضای بدن و دیگری نسبت به عدم‌درمان. »لا ضرر« موجود در اتلاف 
اعضای بدن با »لا ضرر« موجود در عدم‌درمان، تعارض میک‌ند و حکم به تساقط 
می‌شود، از سوی دیگر جریان این قاعده در این موارد خلاف امتنان است؛ )بجنوردی، 

1419: 239/1( بنابراین نمی‌توان به این دلیل استناد کرد.

2-3- حرمت مخالفت با مصالح عموم
سومین دلیل بر حرمت تغییر جنسیت، حرمت مخالف با مصالح عموم است، چون 
احکام برای عموم مردم وضع شده، بنابراین نمی‌توان حکمی که مخالف مصالح عموم 
باشد، جعل کرد؛ تغییر جنسیت هم از آنجا که با مصالح عموم مخالف است، حرام 

است. )آق‌مشهدی، 1390: 9(
مناقشه در استدلال

جواز تغییر جنسیت به‌صورت مطلق شاید با مصالح عموم مخالف باشد؛ ولی اگر 
تغییر جنسیت با غرض عقلایی مثل درمان در برخی افراد تجویز شود، آن‌هم به‌دلیل 
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تغی حرجی‌بودن زندگی، با مصالح عموم مخالف نیست. )بجنوردی، 1419؛ آق‌مشهدی، 
)9 :1390

2-4- حرمت هم‌جنس‌بازی
تغییر جنسیت از مصادیق هم‌جنس‌بازی است و چون در شرع، این عمل، بسیار قبیح 
است و به‌شدت از آن نهی شده، بنابراین تغییر جنسیت هم به‌عنوان یکی از مصادیق آن 
حرام است؛ چون افرادی که این عمل را انجام می‌دهند برای ارضای شهوت خودشان 
این کار را میک‌نند، نه به غرض عقلایی، مثل ازدیاد نسل و باروری. )آق‌مشهدی، 

)9 :1390
مناقشه در استدلال

با غرض  افرادی مانند ترنس‌سکشوال و خنثی را که  این دلیل عام نیست؛ زیرا 
عقلایی مثل درمان، چنین کاری میک‌نند، شامل نمی‌شود.

بعد از بررسی ادله حرمت و اشکالات موجود در آن این نتیجه به دست می‌آید که، 
حرمت مطلق تغیر جنسیت ثابت نمی‌گردد؛ بلکه نهایت چیزی که می‌توان از این ادله 

برداشت کرد، حرمت تغییر جنسیت نسبت به برخی افراد است.

3- نظریه جواز مطلق تغییر جنسیت
دومین دیدگاهی که در مورد تغییر جنسیت بیان شده، جواز تغییر جنسیت به‌صورت 

مطلق است؛ یعنی تمامی افراد، مجاز به عمل تغییر جنسیت هستند.
ازجمله قائلان به این نظریه، امام خمینی است. ایشان صراحتاً تغییر جنسیت مرد 
به زن و برعکس را به نحو مطلق جایز دانسته‌اند و این حکم را مختص به افراد خنثی و 

ترنس‌سکشوال نکرده‌اند. )خمینی، بی‌تا: 626/2(
طرفداران این نظریه برای اثبات ادعای خود به دو دلیل تمسک کرده‌اند: الف-

اصالت اباحه؛ ب- قاعده تسلیط.
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3-1- اصالت اباحه
قائلان به جواز مطلق می‌گویند: اصل و حکم اولیه نسبت به تمام اشیا و اعمال، 
اباحه است، مگر اینکه دلیل متقنی بر حرمت آن عمل ارائه شود؛ مثلًا در مورد شرب 
خمر چون دلیل صریح از آیات و روایات بر حرمت آن وجود دارد، مانند آیه يا أيَهَُّا 
يطْانِ فاَجْتنَبِوُهُ  الذَّينَ آمَنوُا إنِمََّا الخَْمْرُ وَ المَْيسِْرُ وَ الْنَصْابُ وَ الْزَْلامُ رِجْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ
لعََلکَُّمْ تفُْلحُِونَ، )مائده، 90( این عمل حرام شده است؛ ولی در مورد بحث ما یعنی 
تغییر جنسیت، چون دلیلی بر حرمت این عمل وجود ندارد، تحت اصل اباحه قرار 
می‌گیرد؛ بنابراین تغییر جنسیت برای همه افراد جایز است. )کریمی‌نیا، 1389: 205؛ 

خرازی، 1379: 241(
مناقشه در استدلال

اولاً: عمومیت این دلیل مخدوش است؛ زیرا حکم اباحه زمانی جریان پیدا میک‌ند 
که حرمتی بر عمل مذکور مرتب نشود؛ مانند حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم؛ ولی 
به علت وجود این حرمت نسبت به افراد سالم، اصل اباحه جاری نمی‌شود. )منتظری، 

1427: 113؛ هاشمی شاهرودی، 1426: 553/2(
ثانیاً: قاعده »لا ضرر« که مبنای حرمت از بین بردن اعضا است، با اصالت اباحه 
نسبت به افراد سالم تعارض میک‌ند و از آنجا که در اصول فقه، اماره بر اصل مقدم 
است، )صدر، 1418: 469/1( »لا ضرر« به‌عنوان اماره بر اصالت اباحه حکومت دارد؛ 

بنابراین مانع جریان اصالت اباحه نسبت به تمام افراد خصوصاً افراد سالم می‌گردد.

3-2- قاعده تسلیط
دهد.  انجام  خود  اموال  در  تصرفی  نوع  هر  می‌تواند  هرکسی  قاعده،  این  طبق 
به اعضای بدن سرایت داده  از اموال  )ایروانی، 1426: 96/2( مستدل، این قاعده را 
است، به این صورت که شخص نسبت به اعضای بدن خود، مسلط است هر کاری را 
انجام دهد و برای جواز تغییر جنسیت به عموم قاعده استناد میک‌ند، به این نحو که تغییر 



53

ل
وا
کش

س‌س
ترن
ت 

سی
جن
یر 

تغی جنسیت از مصادیق تسلط بر اعضا است؛ پس طبق قاعده تسلیط این نوع از تصرف 
برای تمام افراد جایز است. )خرازی، 1379: 104(

مناقشه در قاعده تسلیط
اولاً: همان طور که از ظاهر روایت برمی‌آید این قاعده اختصاص به اموال دارد و 
سرایت‌دادن آن از اموال به اعضای بدن خلاف ظاهر روایت است و اعضای بدن در 

عرف، مال محسوب نمی‌شود. )ایروانی، 1426: 108/2(
ثانیاً: این دلیل در صورت تام‌بودن، جواز مطلق را نمی‌رساند؛ چون شارع آن دسته 
از تصرفاتی را برای مکلفان جایز می‌داند که دارای منفعت عقلایی باشد، در حالی که 
در برخی افراد موضوع تغییر جنسیت، مثل افراد سالم، این عمل هیچ منفعت عقلایی 
ندارد؛ بنابراین باید قاعده را این‌گونه معنی کرد: مردم در مواردی که شرع اجازه دهد 

بر اموالشان تسلط و در آن حق تصرف دارند. )محقق داماد، 1406: 230/1(
ثالثاً: مراد از عموم تسلط در این قاعده، عموم انواعی است، به این معنی که قاعده 
درصدد بیان انواع تسلط، از جمله تسلط بر اعضا است و ناظر به افراد نیست. به‌عبارت 
دیگر، نسبت به ویژگی‌های این تسلط که آیا به‌صورت مطلق جایز است یا مشروط به 
شرایطی است، ساکت است؛ در نتیجه نمی‌توان حکم جواز تغییر جنسیت به‌صورت 

مطلق را از این قاعده به دست آورد. )انصاری، 1380: 41/3(

4- نظریه سوم درباره تغییر جنسیت
سومین نظری که در باب تغییر جنسیت ارائه شده، جواز مشروط است. طبق این نظر 
افرادی که به دلیل بیماری جنسیتی در زندگی دچار مشقت یا به‌اصطلاح فقهی، عسر 
و حرج می‌شوند با تشخیص پزشک متخصص می‌توانند جنسیت خود را تغییر دهند، 

ولی افراد سالم مجاز به انجام این عمل نیستند.
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4-1- ادله جواز مشروط
4-1-1- نفی عسر و حرج

قاعده نفی عسر و حرج بر تمام احکام اولیه که مستلزم عسر و حرج شود، حکومت 
فعلی‌شان  با جنسیت  دارد. )محقق داماد، 1406: 82/2( زندگی ترنس‌ها و خنثی‌ها 
غالباً مستلزم حرج و مشقت غیرقابل‌تحمل است تا آنجا که بعضی از آن‌ها اقدام به 
خودکشی میک‌نند؛ بنابراین بقای این حالت که حرجی است به‌موجب قاعده مزبور 
برداشته می‌شود و این افراد نه‌تنها می‌توانند دست به تغییر جنسیت بزنند، بلکه به گفته 

بعضی علما بر آن‌ها واجب است. )منتظری، 1427: 113(
4-1-2- قاعده اضطرار

المحظورات« و  تبیح  »الضرورات  قاعده  از  نظریه می‌توان  این  بر  استدلال  برای 
حدیث رفع استفاده کرد، به این صورت که چون ترنس‌ها و خنثی‌ها مضظرند، عمل 
تغییر جنسیت برایشان جایز است؛ ولی برای سایر افرادی که موضوع تغییر جنسیت قرار 

می‌گیرند، این عمل حرام است. )باریکلو، 1382: 75؛ منتظری، 1427: 113(
این استدلال اشکالاتی دارد؛ از جمله:

اولاً: قاعده اضطرار در مواردی استفاده می‌شود که، حکم اولیه نسبت به آن عمل، 
حرمت باشد، تا اگر فرد مضطر شد طبق این قاعده آن عمل حرام، برایش مباح شود؛ 
در حالی که حرمت تغییر جنسیت از ابتدا ثابت نیست تا برای جواز به قاعده اضطرار 
استناد گردد. حکم حرمتی ثابت نیست که بخواهیم برای جواز به قاعده اضطرار استناد 

کنیم. )باریکلو، 1382: 75(
ثانیاً: در هنگام ضرورت، عمل تغییر جنسیت باید واجب باشد چون به نظر برخی 
علما قاعده اضطرار مفید عزیمت است نه رخصت؛ یعنی عمل تغییر جنسیت برای افراد 
مضطر واجب است، نه جایز در حالی که کسی نسبت به عمل تغییر جنسیت قائل به 

وجوب نیست، بلکه این عمل یا جایز است یا حرام. )منتظری، 1427: 113(
4-1-3- اصالت اباحه
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تغی طبق این دلیل، هر عملی که بر حرمت آن دلیلی وجود نداشته باشد مباح است، 
تغییر جنسیت هم فی‌نفسه عملی مباح است، چون نهی به آن تعلق نگرفته؛ البته این جواز 
تا زمانی است که به این عمل حرمتی مثل لمس و نظر به نامحرم مترتب نشود، در غیر 
این صورت، تغییر جنسیت جایز نیست مگر در موارد ضرورت؛ مثل ترنس‌سکشوال و 
خنثی که این محرمات به‌موجب قاعده اضطرار رفع می‌گردد. )منتظری، 1427: 113(



13
98

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
انز

ه پ
مار

، ش
یر

حر
ه ت

نام
صل

وف
د

56

نتیجه‌گیری
نسبت به حکم تغییر جنسیت سه نظریه وجود دارد: حرمت مطلق و جواز مطلق و 

جواز مشروط که از آن تعبیر به مشروعیت مشروط می‌شود.
بعد از بررسی اقوال موجود در خصوص تغییر جنسیت و ادله مورداستناد هر یک 
از آن‌ها، با توجه به قصور ادله حرمت مطلق و جواز مطلق و از جمع بین ادله جواز که 
قدر متیقن از آن‌ها جواز تغییر جنسیت نسبت به ترنس‌سکشوال و خنثی است و ادله 
حرمت مطلق که قدر متیقن از آن‌ها حرمت تغییر جنسیت نسبت به افراد سالم است و 
نیز نفی عسر و حرج و قاعده اضطرار و اصالت الاباحه، نتیجه بحث این شد که حکم 
تغییر جنسیت نه جواز مطلق است و نه حرمت مطلق، بلکه می‌توان آن را به‌نحو مشروط 

پذیرفت. 
به‌عبارتی دیگر در افراد مبتلا به بیماری جنسیتی همانند خنثی و ترنس‌سکشوال که 
مورد بحث ما در این مقاله است، بنا به دستور پزشک متخصص عمل تغییر جنسیت 

جایز است؛ ولی در سایر افراد این عمل جایز نیست.
اولاً  حرمت  ادله  چون  است؛  جایز  ترنس‌ها  در  جنسیت  تغییر  سخن،  دیگر  به 
حرمت مطلق را نمی‌تواند اثبات کند و ثانیاً اگر هم حرمت را اثبات کند، نسبت به 
به‌منظور درمان چنین کاری  این‌ها  نیست؛ چون  این حرمت جاری  ترنس‌سکشوال 
میک‌نند که دارای منفعت عقلایی است؛ پس حکم به جواز مشروط مطابق نظر اکثر 

فقهای شیعه است.
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معرفت، ش36.
1616 کریمی‌نیا، محمدمهدی، 1390، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، قم: مرکز 

.فقهی ائمه اطهار
1717 کلانتری، یکومرث، ابراهیمی، نصیبه، 1390، »تغییر جنسیت و بررسی فقهی 

آن«، پژوهش‌های فقه وحقوق اسلامی.
1818 لنکرانی، محمدفاضل، جامع المسائل، چ11، قم: امیر قلم.
1919 محقق داماد، سیدمصطفی، 1406، قواعد فقه، چ12، تهران: مرکز نشر علوم 

اسلامی.
2020 مدنی تبریزی، سیدیوسف، 1416، المسائل المستحدثه، قم: دهاقانی.
2121 مکارم شیرازی، ناصر، 1371، تفسیر نمونه، چ10، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
2222 منتظری، حسین‌علی، 1427، مسائل پزشکی، چ3، تهران: سایه.
2323 مهرابی، فریدون، 1374، »بررسی برخی از ویژگی‌های تبدل‌خواهی جنسی در 

بیماران ایرانی«، اندیشه و رفتار، ش7.
2424 موسوی خمینی، روح‌الله، بی‌تا، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
2525 موسوی خمینی، روح‌الله، 1425، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، چ21، 

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
2626 قرآن«،  منظر  از  جنسیت  تغییر  و  الله  »فضل   ،1390 سیدحسن،  هاشمی، 

پژوهش‌های قرآنی، سال 17، ش65.
2727 لمذهب  طبعا  الاسلامی  الفقه  موسوعة  بی‌تا،  محمود،  شاهرودی،  هاشمی 

.قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت ،اهل‌البیت


